
 داستاى ضاگزد بشاس

ر راّص گستزدُ ضذُ. اٍ ًوی جَاًک ضاگزد بشاس، بی خبز بَد کْچِ داهی د

داًست ایي سى سیبا ٍ هتطخص کِ بِ بْاًِ خزیذ پارچِ بِ هغاسُ آًْا رفت ٍ آهذ 

هی کٌذ، عاضك دلباختِ اٍ است، ٍ در للبص طَفاًی اس عطك ٍ َّس ٍ توٌا 

 بزپاست. 

یک رٍس ّواى سى بِ در هغاسُ آهذ ٍ دستَر داد همذار سیادی جٌس بشاسی جذا 

بِ عذر ایٌکِ لادر بِ حول ایٌْا ًیستن، بِ علاٍُ پَل ّوزاُ ًذارم، کزدًذ، آًگاُ 

گفت:)پارچِ ّا را تحَیل بذّیذ ایي جَاى بیاٍرد، ٍ در خاًِ بِ هي تحَیل دّذ 

 ٍ پَل بگیزد.( 

همذهات کار لبلا اس طزف سى فزاّن ضذُ بَد، خاًِ اس اغیارخالی بَد، جش چٌذ 

ذبي سیزیي کِ عٌفَاى جَاًی را طی هی کٌیش اّل سز، کسی در خاًِ ًبَد. هحو

کزد ٍ اس سیبایی بی بْزُ ًبَد پارچِ ّا را بِ دٍش گزفت ٍ ّوزاُ اى سى آهذ. 

تا بِ درٍى خاًِ داخل ضذ در اس پطت بستِ ضذ. ابي سیزیي بِ داخل اطالی هجلل راٌّوایی گطت. اٍ هٌتظز بَد کِ خاًن 

را بپزداسد. اًتظاار بِ طَل اًجاهیذ. پس اس هذتی پزدُ بالا رفت. خاًن در  ّزچِ سٍدتز بیایذ، جٌس را تحَیل بگیزد ٍ پَل

حالی کِ خَد را ّفت للن آرایص کزدُ بَد، با ّشار عطَُ پا بِ درٍى اطاق گذاضت. ابي سیزیي در یک لحظِ کَتاُ فْویذکِ 

ًن را هٌصزف کٌذ، دیذ خطت بزدریا داهی بزایص گستزدُ ضذُ است. فکز کزد با هَعظِ ٍ ًصیحت یا با خَاّص ٍ التواس خا

سدى بی حاصل است. خاًن عطك سَساى خَد را بزای اٍ ضزح داد، بِ اٍ گفت:)هي خزیذار اجٌاس ضوا ًبَدم، خزیذار تَ 

بَدم.( ابي سیزیي سباى بِ ًصیحت ٍ هَعظِ گطَد ٍ اس خذا ٍ لیاهت سخي گفت، در دل سى اثز ًکزد. التواس ٍ خَاّص کزد، 

ذ. گفت چارُ ای ًیست بایذ کام هزا بزآٍری. ٍ ّویٌکِ دیذ ابي سیزیي در عمیذُ خَد پافطاری هی کٌذ، اٍ را فایذُ ًبخطی

تْذیذ کزد، گفت:)اگز بِ عطك هي احتزام ًگذاری ٍ هزا کاهیاف ًساسی، الاى فزیاد هی کطن ٍ هی گَین ایي جَاى ًسبت بِ 

 اّذ آهذ.(هي لصذ سَء دارد. آًگاُ هعلَم است کِ چِ بزسزتَ خَ

هَی بز بذى ابي سیزیي راست ضذ. اس طزفی ایواى ٍ عمیذُ ٍ تمَا بِ اٍ فزهاى هی داد کِ پاکذاهٌی خَد را حفظ کي. اس 

طزف دیگز سز باس سدى اس توٌای آى سى بِ لیوت جاى ٍ آبزٍ ٍ ّوِ چیشش توام هی ضذ. چارُ ای جش اظْار تسلین ًذیذ. اها 

فکز کزد یک راُ بالی است، کاری کٌن کِ عطك ایي سى تبذیل بِ ًفزت ضَد ٍ خَدش اس فکزی هثل بزق اس خاطزش گذضت. 

هي دست بزدارد. اگز بخَاّن داهت تمَا را اس آلَدگی حفظ کٌن، بایذ یک لحظِ آلَدگی ظاّز را تحول کٌن. بِ بْاًِ لضاء 

ا چطن آى سى بِ اٍ افتاد، رٍی درّن کطیذ حاجت، اس اطاق بیزٍى رفت، با ٍضع ٍ لباس آلَدُ بزگطت. ٍ بِ طزف سى آهذ. ت

 ٍ فَرا اٍ را اس هٌشل خارج کزد.


